
  
  
  
  
  

  هسوري در فرهنگ عام ها و مراسم چهارشنبه آيين
  1شهرزاد دوستي

  2الميرا شاهرودي

  چكيده

سوري يكي از مراسم ديرپاي استقبال از عيد نوروز و بهار است كه با  چهارشنبه
در گذشته، مردمان آتش را نماد روشني، طراوت و سازندگي . شود تغييراتي هنوز اجرا مي

افروزي و پريدن از  شنبه اسفند ماه با بوته دانستند و به همين دليل در غروب آخرين سه مي
گفتند و با  كردند و به نوروز و بهار خوشامد مي ستان وداع ميروي آن با تاريكي و زم
پاشي به يكديگر يا پريدن از روي نهر آب، پاكي و شادابي طبيعت  اجراي مراسمي مانند آب
هاي گوناگون است؛  اي از آيين سوري مجموعه چهارشنبه. خواندند را به سوي خود فرا مي

اندازي در كنار ساير مراسم به اين جشن، حال  الزني و ش تفأل زدن، اسفند دود كردن، قاشق
امروزه برخي از اين مراسم كمرنگ شده است و مانند سابق . بخشد و هواي با طراوتي مي

  .شود اجرا نمي
  

گشايي،  شكني، بخت پاشي، كوزه افروزي، آب سوري، بوته چهارشنبه: ها كليدواژه
  زني اسفنددودكردن، فال سوزن، قاشق
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  مقدمه

ها و رسوم ملي كه در ايام سال  ي هر قومي با برپايي جشنت ملّرهنگي و هويويژگي ف
هايي مطابق  اي از ارزش آداب و رسوم هر جامعه«. گردد شود، آشكار و نمايان مي برگزار مي

توان به  ها را مي شناختي، ارزش از ديدگاه جامعه. با فرهنگ آن جامعه تشكيل شده است
ت اشخاص، يد كه برمبناي آنها، گروه يا جامعه به ارزيابي اهمعنوان معيارهايي تعريف كر

ها، ميان مردم  ارزش. پردازد اجتماعي مي -ها و ديگر امور فرهنگي الگوهاي رفتاري، هدف
: 1377گرانپايه، (» .اند ت آنها به توافق رسيدهياند و شمار كثيري از افراد درباره اهم مشترك
184(  

يك جزء و فرهنگ به عنوان يك كل، تأثير متقابل بر يكديگر آداب و رسوم به عنوان 
آداب و رسوم براي . شود درواقع تغيير در هر يك از اجزا به تغيير در كل منجر مي. دارند

آيد و چون رسوم عامل تطبيق با شرايط زندگي  ايجاد همبستگي بين گروهي به وجود مي
رسد كه  اجتماعي، چنين به نظر مي هستند، در صورت نبود تطبيق با شرايط و تغييرات

  .اند سودمندي و كارآيي خود را از دست داده
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، رشد سريع علم  رويدادهاي تاريخي و تغيير در نظام

و فناّوري، گسترش وسايل ارتباط جمعي، وضعيت جغرافيايي، باورها و اعتقادات ديني و 
ي هستند كه در ايجاد آداب و رسوم جديد يا تشديد و هاي معيشتي از جمله عوامل نظام

) 198 :همان. (اند ر واقع شدهاحياي آداب و رسوم موجود يا تضعيف و نابودي آنها مؤثّ
سوري آييني است كه تا حدودي از عوامل ياد شده تأثير پذيرفته و در گذر زمان  چهارشنبه

آمده استات جغرافيايي تغييراتي در آن پديد و بنا بر مقتضي.  
ه به موقعيت جغرافيايي و شرايط سوري در نقاط مختلف ايران با توج آيين چهارشنبه

در گذشته، برخي از اين آداب و رسوم در . هاي متفاوتي پيدا كرده است اقليمي، جلوه
آداب تقريباً . شد و برخي نيز مختص همان منطقه بود تمامي مناطق به شكل يكسان اجرا مي

اندازي،  افروزي، شال تكاني، پوشيدن لباس نو، آتش خانه: شن عبارت بودند ازمتداول اين ج
زني يا  گشايي، قاشق گشايي و گره شكني، بخت بازي، كوزه پاشي و آب بازي، آب كجاوه
زني، خوردن آجيل، پختن انواع غذاهاي مخصوص اين روز، زيارت اهل قبور و  ملاقه
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از اجراي اين رسوم نيز چيزي نبود جز آرزوي هدف . امامزادگان و خيرات براي اموات
  . رود ميشمار ه مطلوب انسان بهسعادت، نيكبختي، رفاه، آسايش و شادماني كه هموار

  سوري تاريخي چهارشنبه سابقه

ا آنچه سوري مطالب ضد و نقيضي در تاريخ ثبت شده است، ام درباره منشأ چهارشنبه
ريشه و اصل . اي كهن دارد سوري پيشينه هارشنبههمه بر سر آن توافق دارند اين است كه چ

ا بدان لحاظ كه ايرانيان قديم براي دهند، ام اين مراسم را به ايرانيان عصر باستان نسبت مي
و جمعه نداشتند، .... روزهاي ماه، سي نام پارسي داشته و ايام هفته يعني شنبه، يكشنبه، 

وقايع و پندارهاي كهن ايراني پيدا شده  بايد بعد از اسلام مصداقي موضوعي يا قريب به
ماسه شرح  نريها .شكل بگيرد» سوري چهارشنبه«يا » سوري«باشد كه مراسم آن به عنوان 

اين رسم شايد يادگار دين زرتشت باشد و جهانگردان «: سوري دارد جالبي درباره چهارشنبه
به عقيده آنها مختار كه به . اند كردها شيعيان طور ديگري تعبير اند، ام قديم به آن اشاره نموده
برخاست در آن شب براي آگاهي ياران خود دستور داد كه آتش  uانتقام خون امام حسين

رسد كه اين آتش سبب  به هر حال چنين به نظر مي. »هاي خود روشن كنند بر بام خانه
سوري  نامگذاري آخرين چهارشنبه سال بوده، زيرا سوري همان سرخي است و چهارشنبه

  )رساني شفيقي پايگاه اطّلاع. (يعني چهارشنبه سرخ و آتشين

  سوري  هاي چهارشنبه مراسم و آيين

ها  شود؛ آيين سوري در سراسر خاك ايران با شور فراوان برپا مي آداب و آيين چهارشنبه
ا هايي با يكديگر دارند، ام و مراسمي كه اگرچه بر حسب شرايط جغرافيايي و بومي تفاوت

افروزي، بلاگرداني  هايي نظير بوته آيين. ه آنها نويدبخش شادي و پاكي در زندگي هستندهم
   .اند از آن جمله... و
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  افروزي آواها و اشعار آتش. 1
هاي خار، گون، گز،  هيزم، بوته آخرين چهارشنبه سال، پيش از غروب آفتابمعمولاً 

سه، پنج يا  ها در يا در گذرگاه ها حياط خانه، ها روي بام راهاي گندم يا پوشال برنجي  ساقه
ابتدا . نددز و به هنگام غروب آفتاب آتش مي دادند ميه پشت سر هم قرار هفت كپ

و پريدن از روي آتش   گذشتهدر . ندپريد ميترها از روي آتش  سالخوردگان و سپس جوان
  :شد ها معمولاً فرد بود و اشعاري هم خوانده مي نيز تعداد كپه

    
  زردي من از تو

  
  سرخي تو از من

  
  غم برو شادي بيا

  
  محنت برو روزي بيا

   
  )1350محسني، دماوند، (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  

  اي شب چهارشنبه
  

  اي كليد چار دنده
  

  بده مراد بنده
  

  )1346كاظمي، دماوند، (
***  



 31 ����سوري در فرهنگ عامه  ها و مراسم چهارشنبه آيين

  gul gul-e- čâršanbe                                                        گول گوله چارشنبه
  اي آتش گلگون چهارشنبه

  be haqqe panjšanbe                                                           پنجشنبه به حقّ
  پنجشنبه به حقّ
  zardi baše                                                                              شهزردي ب

  زردي برود
  sorxi bâye                                                                             سرخي بايه
  سرخي بيايد
  nekbat baše                                                                            نكبت بشه

  فقر و بدبختي برود
  dolat bâye                                                                              دولت بايه

  روزي و ثروت بيايد
 )1346سرا،  صيدگاهي، صومعه(

***  
                                                                     âtel mâtel čâršanbeل چارشنبهآتل مات

  هبپر بپر چهارشنب
                                                               baxtim âčil čâršanbeبختيم آچيل چارشنبه

  بختم را باز كن چهارشنبه
 )1355زاده، نقده،  خليل(

***  

  المؤمنين دردم دوا كن امير
  

  به هر جا دشمني دارم فنا كن
  

  سر كوه بلند فرياد كردم
  

  كردماميرالمؤمنين را ياد 
  

  )1346 ،صادقي، كرمان(
*** 



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����32

  čâršanbe suri keme                                                     مهسوري ك چهارشنبه
 كنم سوري مي چهارشنبه

  pârda suri keme                                                               مهپارد سوري ك
  كنم رسال مياين چهارشنبه را مثل پا

  sur sur                                                                                   سور سور
  čašme došman-o-hasud kur                                   چشم دشمن و حسود كور

  چشم دشمن و حسود كور باد
  me zardi bur ti keš                                                     شمه زردي بور تي ك

  زردي من به آغوش تو برود
  te qermezi bime keš                                                      شته قرمزي بيمه ك

 سرخي تو بيايد به آغوش من

  )1351 كياني، نور،( 
   بازي پاشي و آب آب. 2
هاي زنجان، بوشهر، آذربايجان شرقي، اردبيل،  برخي نقاط ايران همچون استان در

در غروب شب  ،كردن آفت و بلان رضوي، زنان و دختران براي دورخراسا و سمنان، تهران
هاي  ها، نهرها و آسياب به لب رودخانه ،آنكه با كسي سخني بگويند آخر سال بي   هچهارشنب
برداشتن تفألي با   داشتند و در حين آب رمياي از آب ب هرفتند و جام يا كوز آبي مي
يگي كه از كردن يك مشت ر فال گرفتن با طاق و جفت(زدند  ميهاي كف رودخانه  ريگ
آوردند و به اين آب  آب را به خانه مي هو سپس كوز) داشتند ميهاي كف رودخانه بر سنگ

در خانه قدري از آب را بر روي اسباب و اثاثيه خانه و در . گفتند مي» سوري آب چهارشنبه«
كردند و دست و روي خود   چشمه پر مي ه خود را از آب برخي كوز. پاشيدند و ديوارها مي

نوشيدند  هم خود مي ،ب كوزهاز آ ،شستند، همچنين مي با آن ك و سفيدبختيت تبرّرا به ني
اي پيش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه  عده. نوشاندند و هم به نزديكان و همسايگان مي

كردند و كوزه و جامي را از آب پر   رفتند و به آب نگاه مي آخر سال به كنار رودخانه مي
  )1345جوادي، زنجان، . (آوردند كردند و به خانه مي مي
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  :گفتند كردند و مي دريا پرت مي سمترفتند و سنگي به  دريا ميدر بوشهر مردم كنار 
  qazâ balâm si daryâ                                                     قضا بلام سي دريا

  قضا و بلاي من براي دريا باشد
از ريختند و  اي مي ها آب را در كوزه برخي خانواده .پاشيدند از آب دريا به يكديگر ميو 

فرد،  لاوري/ 1350داوري، گناوه، . (كردند پريدند و در واقع جشن آب برپا مي روي آن مي
  )1359بوشهر، 
  اندازي يا كجاوه اندازي شال. 3

ه دامادها كجاو ،هاي شمال غربي و غرب كشور در شهرها و روستاهاي استان
به  باماي را با طناب از  شده  آرايش
خانه بفرستادند و صاح خانه ميداخل 

خشك در  هآجيل، شيريني و ميو
در برخي موارد  .گذاشت كجاوه مي

كجاوه را پشت در خانه يا اتاق  نيز
نودامادها . گذاشتند عروس خانم مي

اي به انتظار  اندازها در گوشه يا كجاوه
در . شدند پر شدن كجاوه پنهان مي

چيزي براي ما در شال ! ماد بادپسرتان دا«: گفتند اندازها مي ، شالخانهحين انداختن شال به 
پشمي يا پول درون شال   مرغ، گردو، بادام، آينه، جوراب خانه تخمو صاحب» بيندازيد

اي دعاي خير بر  اندازها در حين بالا كشيدن شال و شال» بالا بكش«: گفت پيچيد و مي مي
به  هر كس د وش اندازي هدايا تقسيم مي بعد از پايان مراسم شال. كردند خانه طلب ميصاحب
  1.گشت ه خود باز ميخان

 اين گونه) اندازي شال، به معني šâl doreki(شال دوركي در مراسم جوانان  ،در لرستان
  :خواندند مي

                                                      
بدري، مراغه، / 1355ر، ميانه، نباه/ 1350حسني پازوكي، ورامين، / 1348اميري، زنجان، / 1349بندگان، سمنان،  شه .1

  1350رضايي، تفرش، / 1345اشرفي، دماوند، / 1358محمدپور، اردبيل، / 1350



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����34

  imšu avval-e- vehâra                                                       ههارو ايمشو اول
  امشب اول بهاره
  xeyr de hunat bavâra                                                      هخير د هونت بوار

    ات ببارد خير در خانه

  nun-o-panir-o-šira                                                          نون و پنير و شيره
 نون و پنير و شيره

                                                                     keyxâ hunat namiraا هونت نميرهكيخ
 ات نميرد  خانهصاحب

  )1349آباد،  چنگيزي، خرم( 
شب چهارشنبه آخر سال  ،ها سقفي گنبدي داشت آن هنگام كه خانه 1در هزاوه

ال را از كه يك سر ش بردند و در حالي ها مي بام همسايه ها شالي را با خود به پشت سربچهپ
خ مخفف كه ت) tox tox( خخ تُتُ: گفتند كردند، مي ل آويزان ميسقف اتاق به داخ هدريچ
ها شال  بچهبست و پسر شال مي مرغ پخته به سر يك يا چند تخم هم خانهبود صاحبمرغ  تخم

شد كه آنها را به خانه  هاي فراواني جمع مي مرغ به اين طريق تخم. كشيدند را بالا مي
  )131: 1368ضيغمي، . (بردند مي

  بلاگرداني. 4
شمردند تا از قضا و  سوري را فرصتي مي ، چهارشنبهدر مسير نو شدن طبيعت ها ايراني

 .گرفتند دو عنصر آب و آتش را با هم براي دفع بلا به كار مي از اين رو،. بلا برحذر باشند
 دانستند، ميسازندگي  و چون آب را مظهر پاكي و يكرنگي و آتش را نماد روشني، طراوت

و رفتارهاي آييني آوردند  به حساب ميو نيكي   خوبي هنشان آب و آتش رابه كار گرفتن 
  .يكي از آن مراسم بوداسفند دود كردن  كه دادند ميخاصي انجام 

                                                      
دي بود آن را هاي متعد از آنجا كه در اين روستا چشمه. كيلومتري شمال غربي اراك است 15روستاي بزرگي در  .1
 .وه تبديل شدخواندند كه بعداً به هزارآوه و به مرور به هزا مي »هزارآبه«
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درت گندزدايي دارد و در اغلب مناطق دود كردن اسفند دود يا بوي اسفند خاصي 
هايشان  براي خود و اعضاي خانواده و دام ، اغلبسوري بهدر چهارشن. رايج است مراسم

  .خريدن و دود كردن اسفند در بعضي از نقاط آدابي داشت كهريختند  اسفند بر آتش مي
ها اسفند دود  براي گوسفندان و دام سوري در شب چهارشنبه روستاهاي اراكدر 

  :گفتند كردند و مي مي
    

  به حـق خـداي آسـمـان
  

  گزندي در جهاندور از 
  

  چون دود كرديم ما سپند
  

  دودش رسـد بر گوسپند
  

  تـا از مرض يابند نجات
  

  از چـشم بد يابند امـان
  
به اين منظور كه غم و غصه را از  ؛ريختند سپس خاكستر اسفند را بيرون از خانه مي

  )31: 1374برزويي، . (خانه دور كرده باشند
   گشايي بخت. 5

نهادي مقدس است و علاقه به تشكيل زندگي خانوادگي را در  ها ايرانيخانواده نزد 
گشايي  آيين بخت ،به همين دليل. توان ديد هاي گوناگون مي مراسم مختلف و به صورت

بخت به   رفت و دختران دم سوري به شمار مي يكي از رسوم متداول در شب چهارشنبه
بخت قدم  هدر سال نو به خان آنكهبه اميد  ،ددادن همراه مادرانشان آداب گوناگوني انجام مي

  .اي تشكيل دهند بگذارند و خانواده
سوري،  ارشنبهگشايي دختر و پسرشان در شب چه مادرها به منظور بخت ،بجنورددر 

سوخته آن به دنبال  و با نيم گذاشتند را روي آتش مي )govele(وله چوب بلندي به نام گ
در خانه را  راندند و مياو را به صورت نمادين از خانه بيرون  كردند و مي دختر يا پسرشان

دعا و  ندفرستاد د ميد و آل محمسپس سه بار صلوات بر محم .ندبست آنها مي  پشت سر
سپس در خانه را باز و  بروندبخت  هبه خان انبختش كه سال آينده فرزندان دم كردند مي
  )1352مسگران، بجنورد، . (ندردآو و فرزندان را به داخل خانه مي ندكرد مي
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  هدايا فرستادن. 6
در  .شود ت و همدلي را سبب مياي است كه مهر و محب هديه دادن عمل پسنديده

 ه يك خودهر كس براي اقوام درج ،پس از صرف شام سوري شب چهارشنبه ،آستانه اراك
تر يا مادر  خواهر كوچكتر براي  مثلاً برادر براي خواهر و خواهر بزرگ ؛فرستاد هديه مي
حاوي غذاهاي اي  اين عيدانه شامل مجمعه. شد عيدانه گفته مي نيز به اين هدايا ،براي دختر

شد و  فرستاده ميبراي فرد مورد نظر  بود كهسوري، ميوه، خشكبار و لباس  شب چهارشنبه
مرغ به نيت  كشمش و تعدادي تخم ، مقداريپس از تحويل گرفتن هدايانيز خانه صاحب
بخت  هبراي دخترهايي كه تازه به خان. داد و آن را پس مي گذاشت درون مجمعه مي بركت

 چهارفرستادند كه اين عيدانه شامل  سوري عيدانه مي ته بودند، دو روز قبل از چهارشنبهرف
هدايا . شد عروس داده ميها حمل و به نو ود كه از سوي حماميمجمعه محتوي هدايا ب

اي طلا مانند انگشتر، گلوبند يا  شامل جو، كشمش، نخودچي، كشك، شيريني و قطعه
  )1352ابراهيمي، اراك، . (دستبند بود

سال از سوي پدرها براي دختران تازه   در كليبر، در غروب آخرين روز چهارشنبه
يه چرشنبه به اين هد. شد اي شامل پارچه، روسري و شيريني فرستاده مي عروس خوانچه

  )31: 1377فلسفي، . (گفتند مي) سهم چهارشنبه ،čaršanba lix(ليخ 
  تفأل. 7

رفتند و به  ديگر مييكشب به خانه  در اين ها به نيت با هم بودن در گذشته خانواده
  .گرفتند مي سوزن هايي مانند فال كوزه و فال تفريح و سرگرمي فال هبهان

ها گرد  در خانه بازي پس از مراسم آتش ن و دخترانزناسوري  شب چهارشنبهدر 
نديده را  آب هدر اصفهان زنان و دختران يك كوز .پرداختند آمدند و به تفأل مي مي
اي مانند انگشتر، سنجاق، گوشواره،  هر كس نشانه. كردند داشتند و تا نيمه آب مي ميبر

  گذاشتند  نابالغي ميكوزه را كنار دست دختر . انداخت انگشتانه، دكمه و غيره در كوزه مي
  خواند  خواند يا هر كس به نوبت يك دوبيتي مي و يك نفر اشعار ديوان حافظ را مي
  آورد  را از كوزه بيرون مي يك شيپاياني  مصرعو دخترك در حين خوانده شدن 
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آمد و صاحب نشان از مضمون اشعار  ، فال صاحب نشانه به حساب ميو شعر خوانده شده
  . برد كوزه خود پي مي و ابيات خوانده شده، به خوب يا بد بودن فال 

  زني يا كليد) زني ملاقه(زني  قاشق. 8
اي مسين  را با كاسه  يا ملاقهسوري قاشق  ، در شب چهارشنبهختران آرزومندزنان و د

به نحوي كه  ،در حالي كه خود را پوشانده بودند غروب آفتابداشتند و هنگام  برمي
ايستادند و  افتادند و در برابر هفت خانه مي در كوچه و گذر به راه مي ،شناخته نشوند

دانستند  ها مي خانهصاحبان اغلب . زدند پي در پي قاشق را بر كاسه مي ،آنكه حرفي بزنند بي
، آجيل، برنج، بنشن يا مبلغي پول در  شيرينيري سپس مقدادارند،  آرزوييها  زن كه قاشق

ن ورداز برآو آوردند  چيزي به دست نميزنان  ا گاهي نيز قاشقام. گذاشتند ي آنها ميها كاسه
هايي را كه  خوراكي ،در بسياري از شهرها و روستاهاي كشور .شدند حاجت خود نااميد مي

  .كردند بيماران مصرف مي گران از جملهاستفاده ديبراي   آوردند، زني به دست مي از قاشق
از توابع  ،در بجنورد. گفتند مي) čamčezani( زني زني، چمچه به قاشق قزويندر 

» مراد« گفتند زني فقط مي گفتند و به هنگام ملاقه زني مي زني، ملاقه به قاشق ،خراسان شمالي
خانه مقداري خوراكي به آنها و صاحب

وقتي از هفت خانه خوراكي . داد مي
بردند و  گرفتند، آنها را به خانه مي مي

. كردند تا به مرادشان برسند دعا مي
  )39و  38: 1374برزويي، (

به منظور تهيه  زرند كرماندر 
 ،kelizani( زني مواد اوليه آش به كلي

) زني زني يا قاشق يعني همان كليد
تند و مواد اوليه آش يعني برنج، رف مي

كردند  كردند و فرداي آن شب، آش را درست مي مي  آوري نمك، روغن و حبوبات را جمع
  )1347 حسيني، زرند،. (كردند و بين همسايگان تقسيم مي
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  سوري غذاهاي چهارشنبه. 9
م به نا ناني» سوري«محلي به نام  شنبه آخر سال با گياه ، روز سهده گلشن طبسدر 

اين نان تمامي اهالي روستا حتماً  سوريِ شام چهارشنبه هدر سفر. كردند تهيه مي »سوري نان«
  )1350حيدري، طبس، . (خوردند و همه از آن نان به نيت تندرستي مي شد ديده مي
سوري آش  غذاهاي شب چهارشنبه هاز جمل شهميرزاد سمنانمازندران و  ساريدر 

. شد انار ترش، نمك و سيرداغ تهيه مي هنخود، باقلا، برنج، دان  گزنه بود كه از گياه گزنه،
  )1348نژاد، شهميرزاد،  اسماعيل/ 1348گنجوي، ساري، (

كردند   سوري طبخ مي آش چهارشنبه ياآش ابودردا  ،براي شام  شب چهارشنبه ،كرماندر 
ره، نمك، نخود، عدس، لوبيا، اسفناج، چغندر، سركه، شي: كه مواد آن عبارت بودند از

  )1367گلچين، كرمان، . (گندم  هزردچوبه و رشت
خوردند، به اين نيت  غذا مي رشته پلو بود كه همه بايد از اين  شام چهارشنبه سنندجدر 
  )1348كاكي، سنندج، . (رشته كارها از دستشان در نرودكه سر
و بين ه ها به شراكت سمنو تهي آخر سال همسايه  هدر روز چهارشنب قزوينو  تفرشدر 

 نامدار نراقي، تفرش،/ 1357سميعي الموتي، قزوين، . (كردند ميدوست و آشنا تقسيم 
1354(  
  سوري هاي چهارشنبه بازي. 10

طاق  ،tak yâ jut(شكني، تك يا جوت  مرغ  بازي، تخم مرغ تخم: ها عبارت بودند از بازي
بازي،  بازي، تاب ، گردوبازي، آتش)يا جفت
گل  ،žarmoštaki(بازي، ژرمشتكي  فشفشه
بازي كه به  خالكي و توپ ، خال)يا پوچ

  :شود ترين آنها اشاره مي برخي از متداول
نمين  عنبراندر : شكني مرغ تخم. 10-1
هاي مرسوم به شمار  بازي  از شكني  مرغ تخم
ود كه يك نفر بازي چنين ب هطريق. رفت مي

تا حريف بتواند با  باشدمرغ بيرون  گرفت كه سر تخم مرغي را چنان در مشت مي تخم
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مرغ طرف مقابل  توانست تخم زد مي اگر كسي كه ضربه مي. مرغ خود به آن ضربه بزند تخم
ا اگر ام ،داد مرغ خود را به او مي آمد و حريف بايد تخم برنده به حساب مي بشكندرا 
مرغ خود را به حريف  شد و او بايد تخم شكست بازنده شمرده مي ودش ميمرغ خ تخم
  )1349 عزيزيان، نمين،. (داد مي

هر كدام بايستي تعدادي  ،كردند افرادي كه در اين بازي شركت مي :گردوبازي. 10-2
در ابتدا هر كدام به تعداد مساوي گردو روي زمين . آوردند گردو با خود به بازي مي

گرفتند و تك تك از راه  متر از گردوهاي چيده شده فاصله مي 15تا  10سپس . چيدند مي
توانست  هر كس مي. دادند هاي چيده شده را هدف قرار مي دور با يك گردو مجموع گردو

ق آمد و گردوهاي چيده شده به او تعلّ برنده به حساب مي ،چينش گردوها را از هم بپاشاند 
  )1347اميني، فردوس، . (گرفت مي

ها و تفريحات مرسوم  جمله بازياز  لهران طالقانبازي در  تاب :بازي تاب. 10-3
بر تاب  ،هرگاه دختري كه نامزد داشت. مشاركت داشتند آندر  كه همگان رفت ميشمار به

) šuš( اي كه به آن شوش همسالان او با تركه ،كرد بازي مي شد و شروع به تاب سوار مي
زدند و از او  بر پشت دختر مي ،گفتند يا با خاري كه از گياهي به نام پرچين كنده بودند مي
  )1347بي، طالقان، سگرشا. (خواستند كه با صداي بلند اسم نامزدش را صدا كند مي

  بندي جمع

هايي است كه هنوز در بسياري از شهرها و روستاهاي  سوري يكي از جشن چهارشنبه
  .كنند ايران آن را به طرز خاصي برپا مي

سوري و اختتام آن در روز سيزدهم  آيين نوروزي كه آغاز آن با جشن چهارشنبه
گر در همراه است، گذاري رمزگونه از يك مرحله حيات به مرحله دي به فروردين با سيزده

  . است
باورها و مراسمي كه در شب و روز   اشعار،  ها، تسنّ  ها، آيين  همه آداب،

سوري رايج است، علاوه بر شكل بومي خود، نمادي از همبستگي فرهنگي كشور  چهارشنبه
هايي كه با  نواحي مختلف ايران با وجود تفاوتدر سوري  هاي چهارشنبه آداب و آيين. است
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ها به منظور  ها و بدي ويژگي با هم مشتركند و آن راندن ناپاكيدر يك  ،يكديگر دارند
  .استزايش دوباره گيتي 

شدند و با مرور خاطرات خوش سال،  در گذشته همه در خانه بزرگان فاميل جمع مي
پريدند و  كردند و با مهرباني و آرامش از روي آن مي آتش كوچكي در گوشه حياط برپا مي

سپردند و گرماي محبت و مهرورزي را از خدا آرزو  را به فراموشي ميها  ها و نامهرباني كينه
ف بود، تكلّ سوري كه روزي نماد اميد، نشاط و شادماني بي مراسم چهارشنبه. كردند مي

و كابوس بزرگ   گسيخته اي از رعب و وحشت همراه شده و به مراسم لجام امروزه با سايه
انفجار ترقه، فشفشه و ايجاد . تبديل شده است هاي شهرها روزهاي پاياني سال در خيابان

حريق و انجام رفتارهاي پرخطر از جمله آدابي شده كه اصالت اين روز را به خطر انداخته 
ترين  رسانه مهمرسد براي بازگشت اين مراسم به جايگاه اصلي خود،  است و به نظر مي

  .كند نقش را ايفا مي
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